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 𐆱درس�خارج�فقه�نظام�سیاسی�آیت�الله�اراکی�

 1399/ 18/12 تاریخ درس: 60جلسه   ی اس ی فقه نظام س  عنوان درس:
 اجرای عدل؛ اولین وظیفۀ رهبری  1 عنوان فرعی
 عدل سیاسی  2 عنوان فرعی
 جلب رضایت عمومی   سوم:   _ اصل   اصول سیاست داخلی :  سوم مبحث   3 عنوان فرعی

 کش زحمت محمد علی    م الاسل حجت   مقرر: 
 

ۀ آنها بحث  دربار به دو اصل اشاره کردیم و  می بود و  نظام اسل خلی  دا ی  ها ما در اصول سیاست ث  بح 
نسبت  ری  ، اصل حفظ یا تحصیل برت و اصل دوم خود کفایی بود  استقلل به معنای  صل  ا   ، کردیم که اصل اول 
 بحث امروز در اصل سوم است. .  به سایر جوامع بود 

 جلب رضایت عمومی :  سوم اصل  
ر تأمین  اصل سوم،   ا ضایت عمو یا جلب  آ   که _ز طرق صحیح  می  در    . است   _هیم کرد ا و اشاره خ   نها به 

ا  می در نظام  ز طرق متعددی به جلب رضایت عمومی اشاره شده است و این جلب رضایت عمو روایات 
ن  اینطور  ثانوی و تجملتی و تشریفاتی باشد یس اسلمی مهم است و  سیاست داخلی نظام  .  ت که یک امر 

 شد.  ت عمومی در آن با ام بگیرد که جلب رضای می باید به شکلی انج اسل 
 رضایت عمومی:    ین تأم   کارهای راه 

 اجرای عدل .  1
دیم که اساس سیاست  اشاره کر ، اصل عدالت است که قبل هم به آن  می در تأمین رضایت عمو   اولین اصل 

در نظام  عیضی  هرگونه تب   . گردان باشند و از تبعیض روی   اینکه حاکمان باید به عدل عمل کنند ت و  اسلمی اس 
ترین اسباب رضایت عمومی است و لذا  مهم یکی از  خود  می، عمل به عدل در نظام اسل . اسلمی نارواست 

ه  نیز بر آن تأکید شده است ک  به مالک اشتر  ��آن تاکید شده و در نامۀ حضرت امیر   در روایات ما فراوان بر 
 فرماید: می   نامه که ر همان آغاز این  د مله  از ج   ؛ بر آن تأکید شده است در چند مقطع از مقاطع این نامه،  
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اله »  نِهِ  سَُُ وَ  هِ  ض ِ ِ
فَرَائ  مِِو  كِتَابِهِ  فِِ  بِهِ  مَََ 

َ
أ مَا  اعِ  َ اب ِّت  وَ  طَاعَتِهِ  ارِ  ت َ إِيو وَ   ِ اللَّه ى  َ قْو ب تِ َ هُ  مَََ

َ
  أ

ه
إِلَ حٌََ 

َ
أ عَدُ  يَسو  

َ
لَ تِِ 

ا   اعَِِ َ  ؛ 1« بِِب ِّت 
کارها مقدّم دارد، و آنچه در کتاب خدا  طاعت خدا را بر دیگر  دهد، و اینکه اان می او را به ترس از خدا فرم 
 .ها را پیروی کند، دستوراتی که جز با پیروی آن رستگار نخواهد شدت آمده، از واجبات و سن

 .  ، اجرای عدل است قوی الله و طاعت خدا ت ز  مصداق ابر 
 فرماید: می   تا آنجایی که 

شَو »  سَ  رِ  لََو يِي  و غ  ت َ إِلََ  عََ  دو
َ
أ هِ  ءٌ  مََِ

و ق  ت ِ جِيلِ  تََو وَ   ِ اللَّه مَةِ  إِقََمَ نِِو َ  مِِو  اللَّه فَإِنه   ٍ
ظُلْو عََلَ  ةَ  ةٍ  َ دَعْو يعٌ  سََِ

قَِّ 
و
سَطُهَا فِِ الْ وو

َ
كَ أ مُورِ إِلََو

ُ و
حَبه الْ

َ
كُنو أ َ صَادِ وَ لَو رو ِ

و
يَن بِِلْ الِِْ

طَهَدِينَ وَ هَُُ لِِظه و ض  ُ لِ وَ    2الْو دو َ هَا فِِ الْو عََُّ
َ
وَ أ

 
َ
َعُهَا أ ةِ   جْو عِِه الِه ضََ  حِفُ   لِِِ يُجو ةِ  امه َ الْو طَ  و سُخ  إِ   فإَِنه  وَ  ةِ  اَصه

و
الْ مََ رِضََ  رُ  تَََ يُغو ةِ  اَصه

و
الْ طَ  و سُخ  رِضََ    نه 

ة  امه َ  ؛ 3« الْو
را دگرگون نمی   نزدی چیزی چون ستمکاری نعمت خدا  او را  و کیفر  سازد، که خدا دعای  نمی   ک کند، 

می  را  دشنود  ستمدیدگان  است.و  ستمکاران  کمین  داشتنی   ر  حق  دوست  در  تو،  نزد  در  چیزها  ترین 
ترین باشد، که همانا خشم عمومی ترین، و در عدل فراگیرترین، و در جلب خشنودی مردم گستردهمیانه

 کند. ثر می اا خشم خواص را خشنودی همگان بی برد، ام مردم، خشنودی خواص )نزدیکان( را از بین می 

ةِ مَع  أَج  این »  عِیَّ لِ ، تکمیل همان » « هَا لِرِضَی الرَّ عَد  هَا فِي ال  لِ وقتی که »   زیرا   ؛ ست « ا أَعَمُّ عَد  هَا فِي ال  «  أَعَمُّ
 کند. می   أمین رضای رعیت خود به خود ت ،  باشد 
 احسان به مردم  .  2

سان  اح ،  ه است نامۀ حضرت بر این رفتار نیز تأکید شد در همین  عمومی که  جلب رضایت    برای رفتار دوم  
ک مرتبۀ بالاتر از  ؛ اما احسان ی به مردم است. ممکن است یک امیر و والی و نظام سیاسی، به عدل عمل کند 

 عدل است: 
 

 . 53نامۀ  البلغة؛  نهج  .  1
آن    ی شههده کههه حتهه   ه ی توصهه   نجهها ی باشههد، امهها ا   ی ههها مراتههب اسههتحباب از آن   ی دارد کههه ممکههن اسههت برخهه   ی حق مراتب   ی گاه .  2

یهها دیگههر  رفتههاری کههه بهها عقیههل    ��خههود حضههرت فههرک کنیههد    . د یهه از نظههر دور بدار   د یهه نبا   ز یهه حههق را ن   ی مراتب اسههتحباب 
امهها آن مرتبههۀ اعلیههی اسههت کههه بهها  دل، واجههب باشههد،  ت کههه ایههن مقههدار از عهه یسهه بسههتگان نههزدیکش داشههته، معلههوم ن 

  آن مرتبههۀ اعههلی عههدل را داشههت،  می   ن خههود روا بههر خههود و بههر نزدیکهها   ��ت امیههر کههه حضههر هایی  گیری سههخت 
 اده کند. خواست پی می 

 . 53نامۀ  البلغة؛  نهج  .  3
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مَُُ  اَلٰلََّ  نه إِ » 
و
لِ  يَأ دو َ ساٰنِ  وَ  بِِلْو حو ِ

و
اٰءِ  وَ  اَلْ بٰ  ذِي  إِيت  قُُو ىٰ  وَ  اَلو اٰءِ  عَنِ  يَنْو س  حو َ كَ  وَ  اَلوق  نو ُ

و
ِ  وَ  رِ اَلْ

غو َ  ؛ 1« اَلْو
 .کندمی  نهی   ستم، و  منکر و  فحشا از و دهد؛می  فرمان  نزدیکان   به بخشش و احسان  و  عدل  به  خداوند

؛ فرک کنید نیاز  حسان است بر والی و نظام سیاسی واجب هم نباشد؛ اما ا اید  رد که ش رهایی وجود دا کا 
؛  وجود ندارد باشد  اش  زندگی   ی ها رورت و ض و نیازمندی که به قوت شب نیازمند    أمین کرده است نیازمندان را ت 

پیاده    جمعیت قالب ز بر  کند که رفاه را نی می   گی، سعی ی زند ها اما آن حاکمی که علوه بر این تأمین ضرورت 
  خواهیم بخریم، می   قتی مال مردم را و بکشیم،    نی خواهیم خیابا می   گفتم فرک کنید که می   کند. یک وقتی بنده 

را اجرا  ی  ت یک سیاس بتوانیم    ما   اگر   هیم؛ اما ناسی بد کارش ا نیز بر اساس  ممکن است کارشناسی کنیم و پولش ر 
ۀ کسی را بخریم و خراب کنیم، علوه بر قیمت کارشناسی، چیزی اضافه کنیم  خواهیم خان می   کنیم که وقتی 

با که   نبا ر د رضایت خاط   شخص،  بردارد؛ این احسان است. شاید این مقدار لازم  ]اما    شد؛ ست از مالش 
آید  نمی   ن آنقدر چشم تنگ و نظر تنگ که اصل دلشان هم هستند در نظام خودما   ها برخی   است[. احسان  
ای است که باید در نظام اسلمی رعایت شود.  ی عمومی ها ت ؛ این خلف سیاس شود نصیب کسی  چیزی  

یی  ها مناسبت و به    _م نیست لاز _ البته در خانه شخصیشان  باز باشد  و مسئولین  ۀ حاکم  فرک کنید اینکه در خان 
و به مردم غذا بدهند؛  کنند  ین کنند و سفره پهن  م أ ند و از بیت المال هم هزینه آن را ت ده مردم ب اطعام عمومی به  

وچک  که بخواهد سفره پهن کند و بزرگ و ک   د لازم و واجب نباشد بر امیر و حاکم این مقدار از انجام کار، شای 
را و   ا   فره جمع بر روی یک س   فقیر و غنی  از  کند؛  اینکه رسول اکرم ق احسان  مصادی ما این  در    ��است. 

 شدند تا آنکه آیه نازل شد: می   وارد ه  باز بود و هم   ان ش خانه 
هَا  ياٰ »  يُّ

َ
ينَ  أ ِ

وا  اَلَّه خُُوُا  لَٰ  آمََُ و  تَدو ُ بِِّ  تَ ب ُت  نو  إِلَٰ  اَلنه
َ
ذَنَ  أ رَ  طَغٰامٍ  إِلَٰ  لَكُو  يُؤو  دُعِِتُو  ذٰا إِ  لكِٰنو  وَ  إِنٰٰهُ  نٰٰظِرِينَ  غََو

خُُُوا  تُو  فإَِذٰا  فََدو وا  طَغِمو شُِِ َ سِيَن  لَٰ  وَ  فََنْو ن ِ
و
تَأ ٍ  مُسو يث  ذِي  كٰٰنَ  ذٰلِكُو  إِنه  لِحََِ بِه  يُؤو يِ  اَلنه تَحو سو كُو  فَََ  لَٰ  لٰلَُّ اَ  وَ  مَِو

يِ  تَحو قَِّ  مَِِ  يَسو
و
لْ    ؛ 2«  اَ

  داده   اجازه   غذا  صرف   برای  شما  به   مگر  نشوید  داخل  پیامبر  هایخانه   در !  ایدآورده   ایمان   که   کسانی   ای
  داخل   یدشد  دعوت   که  هنگامی   اام  ننشینید؛  غذا  وقت   انتظار  در(  و  نیایید  موعد  از   قبل)  که  حالی   در  شود،

  عمل، این ننشینید؛ صحبت  و بحث  به(  غذا صرف  از بعد)  و شوید، پراکنده خوردید غذا وقتی  و شوید؛
  شرم  حق(  بیان )   از  خداوند  امّا  ؛(گویدنمی   چیزی  و)  کندمی   شرم  شما  از  ولی   نماید،می   ناراحت   را  پیامبر
 !  ندارد 

 
 . 90:  . سورۀ نحل 1
 . 53زاب:  . سورۀ اح 2



 4   ................................................................   درس خارج فقه نظام سیاسی

  و خانه   کرده است می   م اش خیلی زیاد اطعا در خانه این بوده که    ��یه پیداست که دأب رسول اکرم از این آ 
  اف نیست، این تبذیر و پخش و پل سر ن چیز خوبی است؛ این ا داده؛ ای می   شان را محل اطعام مردم قرار خود 

 یر است.  کم و ام یکی از آنها انس مردم با حا د که  وجود دار وانی  فرا ی  معانی تربیت   کردن ثروت نیست؛ در این کار 
قامۀ نماز جمعه، سفره  شد که بعد از ا می   ی ما طوری ها خوب بود اگر نماز جمعه گفتم  می   ی قت بنده یک و 

اما یک ناهار محترمانه باشد  تی باشد؛  تشریفا   هار ت حتما نا دادند؛ لازم نیس می   کردند و به مردم ناهار می   پهن 
شان دهنده تحقیر و  دهند که ن می   برای اطعام چیزی   ها ی نه نیز نباید باشد، آنهم بد است؛ بعض ار ذلیل البته ناه 

خواهی بخشش  می   اطعام کنی، آنچه را   خواهی می   ؛ اگر نداری، اطعام نده؛ اگر بی اعتنایی به شخص است 
 آیۀ کریمه آمده است: کنی، خوب آن را بخشش و اطعام کن؛ در آن  

مُوا  لَٰ »   مه َ بَِيثَ  ب َت 
و
هُ  اَلْ فِقُْنَ  مَِو تُو  وَ  تُُو و نو  إِلَٰ  بِآخِذِيهِ  لََ

َ
وا  أ ُ مِض  و  ؛ 1«  فَِهِ  ت ُغ 

 حاضر (  ال، امو  پذیرش   هنگام  به)  شما،  خود   که   حالی   در   نروید  ناپاک  قسمتهای  سراغ  به   انفاق،   برای   و
 !  کراهت  و  اغماک روی  از مگر بپذیرید؛ را  آنها نیستید

  خواهید و به دردتاننمی  زی که خودتان د، اینطور نباشد که آن چی خواهید انفاق کنید و اطعام کنی می  وقتی 
  این را به دیگران بخشش یرید، آنوقت  گ نمی   ، خودتان شما بدهند یگران بدهید؛ اگر همین را به  به د خورد را  نمی 
 کنید؟ می 

ند تا  حاکم احسان ببین ، باید از  مردم علوه بر عدل   یی برای مسأله احسان است. خلصه اینکه ها اینها مثال 
ز  ا   کنند ساس رضایت  و اح دم احساس آرامش  مر   ومی استحکام پیدا کند و تر شود و رضایت عم وی رابطه ق این  

 حاکمیت. 
 فرماید: می   ��؛ حضرت ه مالک اشتر به این نکته اشاره شده ب   ��نامۀ حضرت ر  د 

سَ شَو »  هُ لََو نه
َ
مو أ َ نِ ظَنِّ وَ اعْو عََ إِلََ حُسو دو

َ
ئُونَٰتِ عََْ  ءٌ بِأ َ

و
فِيِفهِ الْ مو وَ تََو ِ سَانِهِ إِلَيْو

تِهِ مِِو إِحو مو  رَاعٍ بِرَعِِه ِ يْو
سَ لَُ  اهُُو عََلَ مَا لََو رَاهِهِ إِيه كو ِ كِ اسْو لَهُ وَ تَرو  ؛ 2«  قَِِ

مالك! هیچ وسیله  و تخفیف  بدان ای  به مردم،  نیکوکاری  از  بهتر  به رعیّت  والی  اعتماد  برای جلب  ای 
 .باشدمالیات، و عدم اجبار مردم به کاری که دوست ندارند، نمی 

 سازی بار مردم سبک .  3

 
 . 267. سورۀ بقره:  1
 . 53نامۀ  البلغة؛  نهج  .  2
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هِم  » عبارت   ونَاتِ عَلَی  مَئ  فِیفِهِ ال  سبک کنند و تا آنجایی  مردم را    ت؛ که بار مربوط به راهکار سوم اس   « ... تَخ 
ای عوارک  ای مالیات به مردم ببندند و به هر بهانه شود، بار مردم سنگین نشود؛ نه اینکه به هر بهانه می   که 

 ی کنند.  بهانه تراش بخواهند برای مردم    مرتبا  و    اهند از مردم پول بگیرند و خ ای ب بگیرند و به هر بهانه 
نکه کسی بخواهد کاری راه بیاندازد و دنبال  کار دشواری باشد؛ ای نباید    اسلمی   نظام   راه اندازی کارها در 

او را    مرتب زی انجام دهد،  یا یک کار کشاور   د راه انداری کند و یا ساختمانی بساز ای  ل کارخانه ؛ مث کاری برود 
  ک کنند سب را  ود باید بار مردم  ش می   ا . ت ونه سازگار نیست ئ الم ؛ این با تخفیف ه اره به آن ادار ببریم و بیاریم از این اد 

 شان کوتاه کنند. ن و برآوردن حاجات هایشا در انجام نیازمندی را    و راه مردم 
م فرماید: » می   و بعد حضرت ]  سَ لَه  قِبَلَه  م  عَلَی مَا لَی  اه  رَاهِهِ إِیَّ تِک  كِ اس  ان مردم نیست،  چیزی که در تو   [ «؛ وَ تَر 

شار وارد  شود که به مردم ف ست داخلی باشد باشد که طوری رفتار  ا ل سی و شار وارد نکنید. این از اص برآنها ف 
 . است   « ونة ئ تخفیف الم و این در تکمیل همان »   نشود. 

 فرماید: می   در ادامه   ��حضرت 

ظَعُ  »  و نِّ يَق  ه نَ الظ  تِكَ فإَِنه حُسو نِّ بِرَعِِه ه نُ الظ  تَمِعُ لََِ بِهِ حُسو ٌ يَجو مَو
َ
كَ فِِ ذَلَِِ أ كُنو مَِو َ ضَبا  فلَْو َ كَ ئ  وَ  طَوِيلً     عََو

سَاءَ  نو  َ
َ
لْ بِهِ  كَ  ظَنُّ سَاءَ  مَِو  حَقه 

َ
أ إِنه  وَ  دَهُ  عَِو بَلًَؤُكَ  حَسُنَ  نو  َ

َ
لْ بِهِ  كَ  ظَنُّ حَسُنَ  مَِو  حَقه 

َ
أ بَلًَؤُكَ    إِنه 
دَه   ؛ 1« عَِو

مشکلت  پس در این راه آنقدر بکوش تا به وفاداری رعیّت، خوشبین شوی، که این خوشبینی رنج طولانی  
پس به آنان که بیشتر احسان کردی بیشتر خوشبین باش، و به آنان که بد رفتاری کردی   دارد، را از تو بر می 

 تر باش. بد گمان 

فرماید بهترین راهکار برای اینکه به کسی حسن ظن داشته باشی این است به او خدمت  می   ��حضرت 
ری که نسبت به  ا حق د . و وقتی کسی را آزار دهی،  شود می   أ حسن ظن به او و، منش ن خدمت کردن به ا کنی؛ ای 

کارهای  راه بهترین  لذا یکی از    کند. می   به او را ایجاد سوء ظن  ر دهی،  که او را آزا یعنی این او سوء ظن پیدا کنی!  
 ن به شخص، این است که به او خدمت و احسان کنی. یجاد حسن ظ ا 

 تمجید از صفات خوب مردم .  4
 ست.  ت خوب مردم ا فا ارم که در روایات به آن اشاره شده است، تمجید از ص راهکار چه 

همسر و فرزندانش چگونه رفتار کند نیز  ار فردی نیز اثر دارد؛ اینکه انسان با  گاهی در رفت البته این موارد  
 شود. می   برای چنین کاری تأکید بیشتری پیدا عد ملی و عمومی،  همین قاعده جاری است؛ منتهی در ب  
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_ گاهی مردم  ،  کردن به حق    ف تعری ردم  ی آنان را به یادشان انداختن و از م ها خوبی یی دارند،  ها مردم خوبی 
بزر  اح می   گی کارهای  یکدیگر  به  دارد؛  مردم وجود  در  و صفات خوبی  به  می   سان کنند  ایثار    دیگری کنند، 

پویش می  سختی  شرایط  در  راه ها کنند؛  را  دیگران  به  خدمت  ایتام می   ی  به  رسیدگی   اندازند؛  نیازمندان    و 
د  ازن فته شود و به یاد مردم بیاند گ   ها روند_ اینکه هی این خوبی می   ها و زلزله زده   ها زده   کنند؛ به کمک سیل می 

ضایت عمومی  کارهای ایجاد ر ه کنید، این نیز یکی از را می   را را دارید و این کارهای خوب    ها که شما این خوبی 
 است.  

ی  ها ه همه مردم آدم کند ک می   نیستید؛ الان رسانه عمومی به مردم تلقین باید به مردم تلقین کنند که شما بد  
کار  او پیدا کند؛ خب به او چ   ز خواهد نقطه ضعفی ا می   کند که می   رود با طرف مصاحبه می   حتی اند!!!  بدی 

ک  خاصی که ماس اش   ی ه اینکه برو ک زدن کند؛ ن ش به ماس ار ف س   زده به او بگو که رو سراغ آنکه ماسک  داری؟ ب 
ی و بگویی چرا ماسک نزدی  ر گی ب   ی ه ضعف از آنها نقط و    ی پیدا کن   اند نشسته   خانواده به جایی رفتند و نزدند یا با  

غ نقطه ضعف مردم رفتن و اینکه این دزدی کرده و این  به سرا سر به سر مردم گذاشتن و    آمدی! ا بیرون  و چر 
ۀ   ]اشاع   د در جامعه همین نشر کار ب  لایل کی از د . ی . جای این کارها رسانه عمومی نیست . . فلن کار کرده و 

 است:   [ فحشا 
ينَ  نه إِ »  ِ

ونَ  اَلَّه نو  يُحِبُّ
َ
يعَ  أ ةُ  ن سَ ِ َ اٰحِس  ينَ  فِِ  اَلوق  ِ

وا  اَلَّه مو  آمََُ لِيٌ  عََٰابٌ  لََُ
َ
اٰ  فِِ  أ ب وت  خِرَةِ  وَ  اَلدُّ   ؛ 1« اَلْو

  و   دنیا  در   آنان   برای  دردناکی   عذاب  یابد،  شیوع   ایمان   با  مردم  میان   در   زشتیها  دارند  دوست   که   کسانی 
 . است  آخرت 

م داده؛ خب شما  اینکه کسی قاچاق انجا ؛  شده است   برای اشاعه فحشا ای  له وسی ما  رسانه عمومی  متاسفانه  
را بگیردند و    ست؛ اما برو این را به مسئول نشان بده تا دنبال آن این کار خوبی ا رفتی پیدا کردی و ضبط کردی،  

. یا اینکه مرغ در بازار گران شده و کسانی  ش کنید می آن را پخ ند؛ نه اینکه در رسانه عمو جلوی آن کار را بگیر 
در رسانه عمومی نیست؛ وقتی کسی    ها ند؛ جای این کن می   کنند و سوء استفاده می   کنند، بد توزیع می  که توزیع 

. وقتی دیدند دیگران  شود می   ی آن کار ساز ا علنی کند، باعث عادی در رسانه عمومی کارهای زشت مردم ر 
این کار را نکنیم می   کنند، می   دارند خلف  با نظام  ساز این نوعی عادی .  گویند چرا ما  و این قطعا  ی است 

 می سازگار نیست.  اسل 
به مسئول بالاتر  آن را عمومی کنی؛ بلکه برو    ست که یری نکرد، راهش این نی او پیگ گفتی و  به مسئول  که  این 

ت  رین کاری اس ت زشت . اشاعه فحشا در جامعه،  نی کنی ه آن را عل های قانونی آن را پی بگیر؛ نه اینک بگو، برو راه 
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به مالک نیز   ��ر وان این مطلب آمده است؛ در همین نامه حضرت امی فرا در روایات  انجام داد.  شود  می  که 
 : را بپوشاند کید دارد بر اینکه حاکم باید عیب مردم  مده است و حضرت تأ آ 

هُُو » 
َ
أ َ شْو

َ
كَ وَ أ تِكَ مَِو دَ رَعِِه َ بْو

َ
كُنو أ َ مو   وَ لَو لَبُُُ طو

َ
دَكَ أ حَقُّ مَِو    عَِو

َ
الَِ أ َ وبِ  الْو اسِ عُُِ اسِ فإَِنه فِِ النه عَايِث ِ النه لَِْ

رَ لََِ  رُ مَا ظَََ هِي  طو َ كَ ئ  يو َا عََْ ا فإَِنَّه َ كَ مِِنو ا غََبَ عََو شِفَنه عََه رَهَا فلًََ تَكو كَ    سََْ كُُ عََلَ مَا غََبَ عََو ُ يَحو وَ اللَّه
تَ  طَعو َ رَةَ مَا اسْو وو َ رِ الْو ُ تِك فََسْو رَهُ مِِو رَعِِه كَ مَا تُُِبُّ سَْو ُ مَِو رِ اللَّه ُ ي  لِقو    يَسو طو

َ
دٍ وَ    أ و دَةَ كُُِّ حِق  و اسِ عُق  عَنِ النه

رٍ  بَ كُُِّ وِتو كَ سَََ ظَعو عََو و ابَ   اق  َ غ   يَضِحُ   وَ ت َ
َ
   عَنو كُُِّ مَا لَ

َ
اعََِ  لََِ وَ لَ دِيقِ سَاعٍ فإَِنه الَه َضو جَلَنه إِلََ ئ  غََشٌّ وَ   تََو

هَ بِِلنهاصِحِ  به  ؛ 1« إِنو ن سَ َ
، زیرا مردم عیوبی دارند که رهبر امّت در پنهان داشتن  از رعیّت، آنان را که عیب جوترند از خود دور کن

آن از همه سزاوارتر است، پس مبادا آنچه بر تو پنهان است آشکار گردانی، و آنچه که هویداست بپوشانی،  
ها را بپوشان، توانی زشتی پس چندان که می  باشد،که داوری در آنچه از تو پنهان است با خدای جهان می 

ای را در مردم بگشای، و  گره هر کینه   .  تا آن را که دوست داری بر رعیّت پوشیده ماند خدا بر تو بپوشاند
رشته هر نوع دشمنی را قطع کن، و از آنچه که در نظر روشن نیست کناره گیر. در تصدیق سخن چین 

 شود امّا خیانتکار است. ندرز دهنده ظاهر می شتاب مکن، زیرا سخن چین گرچه در لباس ا
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